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  چكيده

يعنـي عرصـه انديشـه عملـي و توانـايي ناخودآگـاهي،       ، فناورياين مقاله با مبنا قرار دادن 

را مندي در سير فلسفه سياسي  كند، سه گونه از حكومتبديهي و حضوري انسان سعي مي

ها به شيوه مطلوب در امر سياسـي و   مندي تنظيم رفتار جمعي انسانحكومت. كند ترسيم

بر اين اساس سه  .استكاهش احتمال مخاطرات آن و افزايش احتمال سود، لذت و شادي 

نوع آرماني پديدار آگاهي سياسي يعني متافيزيك، فيزيك و اطلاعـات سـه عصـر را شـكل     

اي و عملي به صورت وجه منفي و مثبت سياست را بررسي اين مقاله سير انديشه. دهندمي

اينكـه انـواع گونـاگون    . كنـد شانس را معرفي مـي  نظريهها و گذرها  بحران عرضهكرده و با 

ها به لحـاظ تـاريخ فلسـفه    منديند؟ آيا هيچ قانون خاصي در حكومتا مندي كدامحكومت

؟ اسـت مندي در سه عصر آگـاهي بشـر بـه چـه نحـوي      سياسي وجود دارد؟ تبلور حكومت

منفـي در   ةمنـدي از سـاز  ند، تا حكومـت شو بررسي مي مقالهكه در اين  هستندهايي  لسؤا

طرفانه  بي نظريهبسط پيدا كند و در قالب يك انديشه سياسي  ةعصر اطلاعات به تمام حوز

  .خود را نمايان سازد
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  مقدمه

تاريخ زندگي بشر به . پردازدحكومت مي بارةي گوناگون فكر كردن درها به شيوه مقالهاين 

فيزيك ، به سه دوره متافيزيك، محيط انساني و طبيعي خويش داردكه پيرامون اي  لحاظ انديشه

يكي از موضوعات بسيار مهم زندگي ، در هر يك از اين سه قالب كلي. شودو اطلاعات تقسيم مي

اي  دشواره و مسئله خويش را در ميانه مقالهاين . كنديعني سياست نيز معني خاص پيدا مي، بشر

ي راجع به ها لسؤادر فلسفه سياسي . كندتعريف مي راهبردي يگذار سياستاز فلسفه سياسي و 

نيز  راهبردي گذاري سياستگذاريم و در  طور غايت تاريخ را كنار مي معرفت و همين، وجود

عرصه سياست به معنايي  ،ماندآنچه باقي مي. رانيمبه حاشيه ميرا ي اجرايي و مديريتي ها لسؤا

و احتمالات زندگي جمعي را به لحاظ عرصه عمومي  ها انسان توان رفتار جمعياست كه در آن مي

  . )194: 1388، پروكاكي(از دولت تا خانواده و جامعه مدني تحت كنترل يك قاعده علمي درآورد 

يعني پرسش از مشروعيت سياسي به معني  ،هسته اصلي فلسفه سياسي ،اين قاعده خاص

ي مقاومت و رويكرد سلبي و انتقادي به ها وهي حكمراني و نگاه ايجابي به قدرت و شيها شيوه

خواهد پرداخت  پيش رو تنها به تفكرات نوع آرماني عملي متن. دهدقدرت را در خود جاي مي

در زندگي سياسي روزمره  راهبرديمديريتي و ، كه فاصله عمل و نظر را در يك رويكرد فلسفي

نوع آرماني تفكر بشر و درآوردن  در سه مندي حكومتبراي شرح . اند بشر به حداقل رسانيده

مذهب و علم در ، فلسفه، ايم از اسطورهرا بر آن نهاده فناوريقاعده خاصي كه در اين پژوهش نام 

تاريخ مكتوب و به طور در بخش سياست نظري و عملي  همين. بريمبخش آگاهي عصرها بهره مي

، بشر به سياست و حكومت از يكسوشيوه فكر كردن . يمكنايران و غرب توجه مي، تحولاتي اسلام

زندگي سياسي ، توانددهد و از سوي ديگر در وجه مصلحتي ميمبنا و فلسفه سياست را شكل مي

ي عيني ها ي جمعي و عرفها كه در سازه، بديهي انگاشته شده او و ناخودآگاه سياسي قومي باشد

ل اين سؤا. شونددازي بررسي ميپر با تفكيك تاريخي و مفهوم متندهد و در اين خود را نشان مي

فيزيك و اطلاعات بر چه اساسي شكل گرفته ، در سه دوره متافيزيك مندي حكومتاست كه شكل 

؟ فلسفه تاريخ يستاست؟ عامل اساسي تفاوت اعمال محدود كردن قدرت در هر يك از سه دوره چ

در  مندي حكومته اين است ك مقالهي اين ها چه سيري را طي كرده است؟ فرضيه مندي حكومت

بروكراتيك و ، در عصر فيزيك؛ مكانيكي مندي ، حكومتاي كيفي و اندرزنامه، عصر متافيزيك؛ فردي

عامل اساسي در تفاوت . استو سايبري اي  سازه، در عصر اطلاعات؛ مجازي مندي حكومتكمي و 

سير . گرددبازميي قدرت در هر يك از سه دوره ها فناوريالگوهاي اعمال و محدود كردن قدرت به 

  . استشانس  نظريهدر فلسفه تاريخ سياسي مبتني بر  مندي حكومتتحول 
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  ادبيات موضوع

يك سير تاريخي در فلسفه سياسي به  ؛ يعني در آنسبكي تاريخي و پديداري دارد مقالهاين 

به . سازدي جديد علوم سياسي خود را نمايان ميها همراه رويكردهاي گوناگون در مفهوم بندي

در درون  معمولاً، است شده مندي حكومتهايي كه راجع به  لحاظ درون متني پژوهش

توان به تحقيق ارزشمند به عنوان مثال مي. گيرندي آگاهي عصر اطلاعات جاي ميها پارادايم

اي نقد كه گونه، براي جا انداختن اين واژه در پروژه پسامدرني انديشه اشاره كرد ميشل فوكو

  : گويدفوكو مي. )26: گفتگو، فوكو(ضد مباني بديهي انگاشته قدرت غربي بود  راديكال بر

، ي تحليلها روش، از نهادهااي  نخست مجموعه :سه چيز است مندي حكومتمنظور من از 

خاص و هر چيز پيچيده قدرت را  يي كه اعمال اين شكل كاملاًها و تاكتيك ها ت و محاسبهتأملا

شكل اصلي دانش اش اقتصاد سياسي و ، اش جمعيت تي كه آماج اصليقدر. كنندامكان پذير مي

وقفه از دير باز و در دوم گرايش حفظ نيرويي كه بي ؛اش دستگاه نظارتي است ابزار اصلي تكنيكي

توفق رب انواع . توان آن را حكومت ناميدكه ميشد ق آن نوع قدرتي وسرتاسر غرب منجر به تف

كه از يكسو به تكوين و توسعه مجموعه تمام عياري از ...) ، طيانضبا، سلطنتي(ديگر قدرتي 

 ؛منجر شد ها كاملي از دانش ةابزارهاي خاص حكومت و از سوي ديگر به تكوين و توسعه مجموع

فرايندي است كه از رهگذر آن  ةفرايند يا به عبارت بهتر نتيجمندي،  حكومتمن از سوم منظور 

  .)236: 1382، ميلر(مند شد  ولت اداري و به تدريج حكومتدولت عدل قرون وسطي بدل شد به د

فوكو با تبارشناسي روشي و قلمي شاعرانه قدرت شباني و پليسي را از وجه يونان و قرون 

: 2008نادسان، ( به نقد كشيد مندي حكومتبيرون آورد و ماهيت قدرت جديد را در قالب  وسطي

فكري او عبور از  هميشل فوكو با تكميل كردن پروژأثير تژيل دلوز نيز تحت  .)38: 2004پيتر، ( )62

 ها آنچه در اين تحليل. )9: 1385، دلوز(قدرت انضباطي به كنترلي را در عصر اطلاعات تحليل كرد 

نگاه منفي ناقدانه در وجه انديشه سياسي پسامدرن به تحليل قدرت و حكومت در ، مشترك است

، كه وجوه مثبت و رويكردي كه قدرت را در شكل سازنده ،)13: 2001لمكه، ( استعصر اطلاعات 

بعدها پروژه . شودمشاهده نمي ها و اثربخش در جامعه قلمداد كند در تحليل، عيني

و آنان  كردندرت دنبال ها  يعني نگري و ،ي قرن بيست و يكمها نئوماركسيست را مندي حكومت

ي به نقد راديكال سرمايه داري اطلاعاتي ي انبوه خلق و امپراتورها ي خويش به نامها در نوشته

توانند طرحي از مي فناورانهپرداختند و از نيروهاي جديدي كه در عصر اطلاعات با امكانات جديد 

جهاني را عليه نظم اي  ي ريز قدرت را در برابر هژموني سرمايه داري بريزند و مبارزهها مقاومت

گريفيتز، ( روزكرانس، ميرشايمر، ناي، همانند روزنا متفكراني. )17: 1385، دلوز(موجود شكل دهند 

جديد در عصر  مندي حكومتنيز در عرصه روابط بين الملل قدرت مجازي و  .)123-114: 2009

ي ها سازمان، ي جديدها ي خود به مواردي چون جنبشها و در تحليلاند  دهكراطلاعات را بررسي 
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ي فرصت ساز تصوير ها كه گونهاند،  پرداخته....  ديپلماسي ديجيتالي و، ي مجازيها دولت، مجازي

   .استقدرت در عصر اطلاعات 

پردازند و تنها به تحليل قدرت در عصر اطلاعات ميمندي،  حكومتي راجع به ها اغلب نوشته

سي و علوم سياسي قرن بيستم شنا جامعه، فلسفه، مندي را در انديشه موضوع حكومت

ي ريز جديد نهفته ها موضوعاتي شامل؛ قدرت .)230: 2011ولينگ، .( كنندبندي انتقادي مي موضوع

، ي مجازيها سازمانها،  قوميت، زنان، ي جديد همانند سبزهاها جنبش، در زبان و امر جنسي

، مهندسي ژنتيك سياسي، ي نرمها انقلاب، ي مجازيها جنگ، ي رو به رشد اطلاعاتيها ديپلماسي

همه شيوه جديد .... ي كنترلي و انضباطي سراسر بين و ها تدول، دموكراسي و جامعه مدني سايبر

 شده استتحقيق  شان دربارهكه ، استو كنترل رفتار آدمي در عرصه سياسي  مندي حكومت

از پديدار فلسفه اي  خود گونه مندي حكومتشيوه انديشه . )1388، كيت نش( )173: 2001پروتري، (

نگاه سلبي و ايجابي به امر سياسي در فلسفه ي ها سياسي است كه در گذشته نيز در حوزه

اينكه حكومت چگونه بايد قدرت . )Dean, 1999( .)1999دن، ( سياسي قابل بررسي بوده است

ند؟ مشروعيت دولت از كجا گذار ميثر اخويش را اعمال كند؟ و مردم چگونه بر حكومت خويش 

، ثار متفكران بزرگي چون افلاطونقبول است؟ در آ قابلشود؟ و حق مخالفت تا كجاها  ميتأمين 

حاضر از تمام  مقاله. ه استشدبررسي و نقد ... برماس و ها ، وبر، ماركس، بزها ، ماكياول، ارسطو

، را در سه قالب متافيزيكي مندي حكومتگيرد و موضوع موجود ارزشمند بهره مي متوناين 

سپس با وجوه نوع آرماني و . دكنفيزيكي و اطلاعاتي در يك سير تاريخ فلسفه سياسي واكاوي مي

و سير مرحله به مرحله بعدي و  ها ي پديداري منفي و مثبت به صورت ايجاد بحرانها نگاه

و  زدپردا ميپردازي در قالب پتانسيل واژگاني علوم سياسي  درآوردن يك قانون كلي به مفهوم

  .دده گيري به عنوان برآيند كار شرح مي شانس را در نتيجه نظريه

  

  نظريچارچوب 

ي مكانيكي و اطلاعاتي و ها نظامتجربه بروكراسي ، بر اساس مشاهده مقالهآوري اطلاعات  جمع

بعد از رجوع به متفكران انديشه . و سنتي استاي  همين طور تجربه امر سياسي در جوامع قبيله

مندي  مانو سا مهارنحوه  بارةو علوم ارتباطات در گذاري سياست، سي سياسيشنا جامعه، سياسي

سير قانوني و علمي در علم  عرضهروش ظاهري تحقيق . گيردزندگي سياسي مبنا قرار مي

فكري  گيري جهت. يمكنخود را واكاوي  نظريهتا دو ، است مندي حكومتسياست بر موضوع 

ي اندرزنامه نويسي خواجه ها يانه است كه از حوزهگرا از محافظه كاري عملاي  گونه مقاله

رفته  ها سعدي و فلسفه زباني ويتگنشتاين و حتي حوزه روابط توليدي ماركس مفهوم ،الملك نظام

نظر به حداقل برسد  و عمل ،ذهن، و در تمام موارد سعي بر آن است تا رابطه ميان عيناند  شده
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جود  مندي حكومتو موضوع  فناورييانه كه در روش گرا و مصلحتي واقع) 324: 1386، روبينشتاين(

   .)8: 2009لنك، ( ان شوددارد نماي

 را از وجه منفي عصر اطلاعات مندي ، حكومتاول اينكه. داردبه چند جهت اهميت  مقاله

را در يك سير تاريخ انديشه سياسي در شرق و غرب  كشد و آنبيرون مي .)40: 13: 2009گرني، (

يشه سياسي دوم اينكه با كاستن و حذف وجوه وجودشناسي و فلسفي محض اند ؛كندبررسي مي

-به همراه عناصر سلبي و ايجابي قدرت مي مندي حكومتنگاهي ميانه و رويكردي اعتدالي به 

جديد در اين پژوهش وجود دارد كه براي اولين بار  نظريهسوم اينكه دو . اندازد كه سابقه ندارد

و  ه ساختار؛ بدين صورت كه ميانداندرا پايه فلسفه سياسي مي فناورياول  نظريه :شوندمطرح مي

، شود كه نه اقتصاد و ساختار عيني و نه كارگزار و انديشه كيفيكارگزار در وجهي مطرح مي

. دهندنيستند و عرصه سياست را شكل نميگذار تأثيرفردي به نحو انحصاري بر تحولات سياسي 

به  كه خود را در مباني انديشه سياسي، است فناوريزند آنچه سير تحولات سياسي را رقم مي

دوم آوردن قانون كيفي براي تحولات سياسي و  نظريه. سازدي قدرت مطرح ميها فناوريصورت 

سوق دادن . استي گوناگون ها مندي حكومتنشان دادن وجوه آرماني مثبت و منفي در 

ي جديدي است ها فناوري باي زوالي و پر شدن مجدد آنومي آنها ها در محيط ها مندي حكومت

كارگزاري ، شانس كه بر منطق ساختار نظريه. كنندخلق ميرا جديد ي ها كه مشروعيت

به طور خلاصه . آيدمي گيري نتيجهبه صورت  ،شودي قدرت در هر عصر مطرح ميها فناوري

  : ند ازا توان گفت نوشتار حاضر چهار هدف عمده دارد كه عبارت مي

  .مندي حكومتراجع به  تكميل و گسترش رويكردهاي موجود در عصر اطلاعات، اصلاح )الف

كيد بر أدر تاريخ فلسفه سياسي به همراه ت مندي حكومتسوق دادن و ترسيم خطي از سير  )ب

  .وجوه دوگانه قدرت

در آنها به صورت مبنا  مندي حكومتو نمونه آرماني از فكر بشر و قرار دادن  الگوه سه عرض )ج

  .فناوريقرار دادن 

و  ها شانس براي ترسيم نحوه بحران نظريهه عرضع آرماني و ترسيم غايت امر سياسي در سه نو )د

  .مندي حكومتي ها زوال

، فارابي، فوكو، دلوز، جوه فكري گوناگون از متفكراني چون بودرياروي زيادي را با ها واژه

به لحاظ محتوايي محافظه كار عملي  اين مقاله. ايم وام گرفته... برماس و ها ، ماكياول، سعدي

واژگان . استآرماني و پديداري  ينوعبه حاظ دروني و تقسيم بندي ظاهري است و به ل

، اطلاعاتي مندي ، حكومتانقيادنرم، كننده قدرت خودتنظيم، دولت الكترونيك، بروكراسي

ي زيستي را از متفكران راديكال جديد و ها فرهنگي و قدرت يهژمون، بروكراسي ديجيتالي
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ايم كه آنها را به صورت منظم و پديداري در نوع  م گرفتهسان سياسي واشنا فيلسوفان و جامعه

  : استزير  شكلساختار ظاهري نوشتار به . كنيمبندي مي ي گوناگون دستهها آرمان

  .كيفي كارگزاري)........... مذهب، فلسفه، اسطوره(در عصر متافيزيك  مندي حكومت) الف

  .ميانه بروكراتيك...................... ) .........علم مكانيك(در عصر فيزيك  مندي حكومت) ب

  .هوشمند، اي سازه، اطلاعاتي) ............ علم كوانتوم(در عصر اطلاعات  مندي حكومت )ج

  .)شانس نظريه، در فلسفه سياسي فناوريمبنا بودن ، تداوم گسست دار(: گيري نتيجه

  

  در عصر متافيزيك مندي حكومت

ي ها سيلان و جريان نسبي فكر آدمي را با فريب، لمتافيزيك نوعي لوگوس است كه تحو

و  آورد در ميي مركزي بنيادين به نحو ناديدني به تصرف ها زباني گوناگون و ايجاد نقطه

متافيزيك فراي دنياي . كندناخودآگاهي دنبال مي و عموماً راهبرديدهي را به نحو  امنيت

در حيطه ... اخلاق و ها،  خوبي، قتحقي، فرشته، روح، پديدار خدا. فيزيكي و ملموس است

، عصر متافيزيك با سه حوزه دروني اسطوره. گيرندتوصيفي و تحليلي تفكر متافيزيك قرار مي

قدسي و نيروهاي فرا ، وحياني، زباني، ايمبناهاي سفسطه. شودفلسفه و مذهب مشخص مي

لايمات گوناگون رام كه مشغوليت هرج و مرج آدمي را در پرتو ناماي  انساني و حتي طبيعي

ي بي چون و چرا ها مذهب و قداست، زندگي جديدي را با اخلاق، كردند و به اميدي دوباره مي

كرده و هنوز هم  احاطهعمر چند هزار ساله بشري بجز نيم قرن  همهمتافيزيك . دهندنويد مي

  . )42: 1351، راسل(ي بشر متافيزيكي است ها بسياري از افكار و آرمان

در عصر  مندي حكومتدهي امر سياسي و نشانه روي  سياسي در قالب سامان انديشه

فكر متافيزيكي در عرصه سياست در قالب . گيرد يي كيفي و ماورايي به خود ميها متافيزيك جلوه

عرفان سياسي و اندرزنامه سياسي ، حكمت سياسي، فلسفه سياسي، فقه سياسي، اسطوره سياسي

، سعدي، فردوسي، ارسطو، فارابي، ار انديشمنداني چون افلاطونآث. سازدخود را نمايان مي

عصر . گيرنددر قلمرو عصر متافيزيك قرار مي... غزالي و ابن رشد و ، علامه مجلسي، آگوستين

ي طبيعي و ها زمان و مكان خاصي ندارد و پتانسيل خود را در صورت سامانه، متافيزيك تاريخ

، ناخودآگاه، اطلاعات از دست داده است و به صورت عرف انساني با فرا رسيدن عصر فيزيك و

با وجود . دهداستفاده ابزاري و نمادين و حتي ناخودآگاه خود را در ارتباطات انساني نشان مي

هنوز نقشي قدرتمند در سامان مند كردن زندگي سياسي بشر اي  اي به صورت سازهنقش حاشيه

  . كندبازي مي

را اي  تكيه بر سخن و برآمدن آن به صورت سازه، صر كاربرديعصر متافيزيك به لحاظ عن

گفتار به لحاظ قداست و پديدارهاي آداب و رسوم عرفي ترتيبات نقشي را بر خود . كندعرضه مي
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طبيعي به صورت بسيار ابتدايي و  ةعرص. بخشداجتماعي را نظم مي ةكند كه سامانحمل مي

همگن و برگرفته از متن طبيعت ، تك نفره، يار سادهي دستي و ابتدايي بسها فناورياغلب با 

يا روستايي استفاده اي  در ساختاري قبيله... پيرامون خويش از خاك و گل و چوب و آتش و 

عصر متافيزيك فقط . شددعا و نيايش واگذاشته مي، و وجوه خطرناك آن نيز به تقدير شد مي

اجماع و شورا را نيز در ، بسياري سنت بلكه در جوامع، ساختاري استبدادي و يكدست نداشت

و مذاهب  ها فلسفهها،  اسطوره. )247: 1377، اباذري(و حتي شهري تجربه كرد اي  شكل قبيله

بسيار كيفي و هنجاري را خلق كردند  مندي حكومتگوناگون در شكل دهي عملي عرصه سياسي 

پدرشاهي يا روحاني سالاري  در اين عصر سياست را در اشكال مندي حكومت. )58: 1387، يونسي(

آگوستين و علامه مجلسي هيچ ، افلاطون. دادسرو سامان مياي  ي شورايي قبيلهها و حتي نظام

 ،كردندبلكه همه آنها در زمين و جامعه عيني خويش فكر مي، يك خيال پردازان آرماني نبودند

آنان . ها را چنين ساخته استعصر متافيزيك ساختار فكر آن فناورانهي ها اما الزامات و محدوديت

ياني بودند كه در متن و زمينه اجتماعي سياسي جامعه خويش با توجه به دستاوردهاي گرا واقع

عصر . مند كردند قدرت را بر وجهي سلبي و ايجابي نظام، عقلانيت روزگار خويش فناورانهعلمي و 

سي و فلسفه شنا معرفت، سيشنا انسان، را بر اصول وجودشناسي مندي حكومتمتافيزيك ساختار 

كند و يا سياست مي كشاند و نحوه اجرايي و عملي سياست را يا به نحو انكاري بيتاريخ غايي مي

و حتي دعاها  ها عادتها،  عرف. كندهنجاري و كيفي رسم مياي  مندي حكومتدر بهترين حالت 

كه در آن زيست جهان  و مراسم در پديدار واقعي متافيزيك قدرتي داشتند كه براي مردماني

  .شدندواقعيت و حقيقت غير قابل انكاري تلقي مي، بودند

كه كمتر متفكري عمل ، شونددر عصر متافيزيك آنقدر روايي و حماسي مي ها اسطوره

ي سنتي از ها ي آرماني و ذخيرهها زيرا تنها به جمع آوري سخن. گيردمندي را جدي مي حكومت

مذهب و ، را در فلسفه مندي حكومتدر قالب حاشيه نويسي كه  ندا پيشينيان خود مشغول

چرخش زمين و ، در انديشه ايرانياي  مباني نقطه. دهندي زيبا و پيچيده شكل ميها حكمت

نام دارد و عامل اساسي آن شاه باستاني ايرانشهري  »فره«آسمان و نظم طبيعي و انساني است كه 

مفهوم عصمت نيز در بررسي  ،و تداوم خرد ايرانيدر انديشه شيعي . )473: 1381، حلبي(است 

نقد و اعتراض پي در پي به وضع  ظبه لحاو ي موجود بود ها گي قدرتدساختار علمي بازدارن

ي آرماني و كاملي به صورت تداوم ارثي ها فاسد و غير قابل مهار كه خود را در نمونه، استبدادي

ر انتقال از الاهيات سياسي به فلسفه سياسي در اين وجه خود را د. كردبندي مي نورانيت شاكله

يعني حفظ  مندي حكومت. كرديي همانند عدالت و عقلانيت بازسازي ميها صورت فضيلت

ي جامعه به لحاظ امنيت دهي هر چند ظالمانه به ذهنيت مردم و راضي نگه ها و طبقه ها كاست

ضد سياست كه در كاست بالايي و ) 365: 1379، حافظ(يانه گرا تقدير راهبردداشتن آنها كه اين 
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وظيفه فلسفه و انديشه ، كند پيدا مي نظريههم به وجه  آن ،هرم بالايي جامعه كاربرد علمي

سي سياسي عصر متافيزيكي بر همبستگي و حفظ وحدت شنا جامعه. سياسي متافيزيكي است

كند و ساختار بديهي  دستي كه بايد ناخودآگاه قومي جمع را زنده يك. )83: 1955، فارابي( است

قدرتي ، امور ايدئولوژيك و ناديده ههم. انگاشته آن را با حفظ خطوط قرمز بازتوليد نمايد

تواند تحميل شدگي و انقياد جمعي تاريخي را به نحو مي هاكه زيستن در آن، ساختاري دارند

هان ديگر فرا سعدي جامعه مردمان عصر خويش را به صبر و تحمل و نويد ج. عيني نمايان سازد

د و عدالت و فضيلت نتا عبرت بگير، دهدمي خواند و پادشاهان را اندرز طبيعي و ايران باستانيمي

تربيت مخصوص . را در اخلاقي متافيزيكي كه به مصلحت نزديك است در جامعه رعايت گردد

. ريخ استشاهزادگان است و علم از حكومت جدا و دنيا محل عبور و گذر و آرماني در پايان تا

نصيحت پادشاهان . شوددر كيفيت زندگي جمع مي مندي حكومتسياست در شخص شاه و 

   .)252: 1379، سعدي(كه بيم سر ندارد يا اميد زر ، كردن كسي را مسلم بود

كه اخلاقي است و  شودمتافيزيك در فردي صالح و نيك جمع مي مندي حكومتنوع آرماني 

ي سياسي به او پدرشاهي و در فلسفه سياسي او را فيلسوف شاه سشنا در جامعه. كنداشتباه نمي

اي در جهت توسعه ملي و پيشرفت يعني فردي كه حكومت مترقي، ديكتاتور صالح. دانندمي

متافيزيك را در  مندي حكومتحركت از انديشه به عمل وجوه منفي . كشورش طراحي كرده است

و حاكم كردن يك طبقه به صورت تجمع قدرت در  قتل عام مردم، رياكاري، ترور، قالب استبداد

. )251: 1385، بوشه(در تاريخ به ثبت رسانده است  گرا يا فريب گرا يك كاست خشونت

شود كه به ناچار فردي و كيفي شده است توليد مياي  متافيزيكي در قالب انديشه مندي حكومت

يش اندرز دادن به سلطان بر ها ترين هدف آن در عرصه سياسي با توجه به محدوديت و بزرگ

از . عقلي و نقلي است تا او را بترسانند و راه و سلوك كشورداري را به او بياموزند اساس مباني

فارابي تا اندرزهاي مصلحتي خواجه نظام الملك و حتي جمهور  مدينه فاضلهانديشه آرماني 

با آلترناتيوي ، ندهستل زيست كه فضايي را كه در آن در حااند،  هافلاطون بر اين سبك نوشته شد

اين  .ترين مشروعيت سياسي به صورت كنترل جمعي و حفظ نظم پاس دارند از ممكنات برحق

نظم معنوي و حقيقت غيرفيزيكي را نيز ، علاوه بر معيشت و نظم دنيوي مندي حكومتگونه از 

يا اعضاي قبيله  مردم، مطلقه است، متافيزيك مندي حكومتاعمال قدرت . كنددر خود رعايت مي

همبسته در مقابل دشمنان داخلي و اي  و يا رعيت كشور و در نوع جديد خوانش تودهاند  و طائفه

مقابله و . كنندميروي  نشانه، كه هميشه سياست عملي را با وحدتي ضد فردانيت و تكثر خارجي

سالم و طبيعي  هاي رهبري و شكلرام كردن انساني و طبيعي با اندرز در قالب ترسيم ويژگي

طبيعي و فلسفي به صورت جبري به دست ، شود و با اخلاقيات مذهبيهرم حاكميت شروع مي
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متافيزيك به حساب  مندي حكومتزوال  فناوريتاريخ بزرگترين بحران و علم و . آيدمردم مي

  .آوردمحدود و ويتريني و يا نمادين در مي، كه اغلب آن را به صورت مشروط، آيدمي

  

  در عصر فيزيك مندي تحكوم

تجربه كردن و شهود رسيدن به قانون كلي و عامي كه بتواند موضوع مطالعه ، جريان مشاهده

جوهاي آگاهي بشر وجود داشته  ةهميشه در هم) 80: 1380، تاماس(كند بيني  پيشخويش را 

دهد  ميرايي نام نوگبا واژگان روشي علمي  -از رنسانس به بعد-اما آنچه را بر قرون جديد . است

ه و آرزوهاي بشر را در زمين با قدرت ذهن خويش و ب ها نوعي امكانيت است كه اميد، اردذگ مي

نگرد و كمتر شعر امور محسوس را مي ،بشر. سازديوسانه و طغياني برآورده ميأي مها دور از ماورا

صر فيزيك فراهم كرد ي عها فناوريسازد و اين امكانيت را و افسانه را با آگاهي واقعي همدم مي

داشت كه به دور از اي  قطعي و روش رياضي گونه، فيزيك علم دقيق. )52: 1351، راسل(

يانه از شرهايي گرا ي انساني و طبيعي را به نحو واقعها محيط، توانستي رازورزانه ميها كيفيت

، رهاند و به صلحب... كشتار و ، انقلاب، شورش، جنگ، طاعون، وبا، خشكسالي، زلزله، همانند سيل

يك حقيقت  عرضهعلم نه تنها يك معرفت و . تر سازد نزديك... شادي و سلامتي و ، رفاه، آزادي

 بيني است كه جهان زيست عصر فيزيك را شكل داده است روش زندگي و جهاناي  كه گونه

آغاز ديويد هيوم در معرفت بشري ، فرانسيس بيكن، عصر فيزيك از رنه دكارت .)3: 2009لنك، (

شود و تا قدرت داشتن سامانه فيزيك مكانيكي نيوتني ادامه دارد كه حوزه مدرنيته را شكل مي

، تطابق عينيت بر ذهنيت در عصر فيزيك بر اصول بديهي مشاهده. )156: 1387، گيدنز(دهد مي

از  لذت بيشتر و دوري، رفاه، بشر همه چيز را براي شادي. تجربه و قانون علمي استوار شده بود

. )177: 1376، جهانگيري(آورد رنج و عذاب به سلطه و محدوده عقلانيت خويش درمي، غم

 وار منطق رياضي باهمانند سيلي هستند كه بايد  ها احساسات موجود در طبيعت و در ذات انسان

ر وا دار و امنيت تا او بتواند سامان آرامش) 62: 1372، فروند(منظم و چارچوب دار بشر رام گردند 

   .ريزي نمايد زندگي جمعي زميني خود را در عصر فيزيك پي

كارگزاري و هنجاري خارج شده و با مباني ، عصر فيزيك از حالت كيفي رد مندي حكومت

از . كندسي سياسي حركت ميشنا ي جامعهها فلسفه طبيعي و مكانيكي به سمت بايدها و هست

تان و انديشه قرارداد ان و مكانيكي لويي دنيوي ماكياول تا لوگوس مدرگرا اندرزهاي واقع

، وبر، دوركهايم، نيچه، سانه ماركسشنا ي جامعهها اجتماعي لاك و روسو و سرانجام انديشه

، براي اولين بار در عصر فيزيك. گيرندبرماس و گيدنز در اين جهان زيست جاي ميها 

كند و چرا پيدا مي مندي يعني هنر حكومت كردن و انديشيدن راجع به سياست معني حكومت

توده اما به نام شهروند كشيده ، رعيت، كه سياست از كاست و هرم رهبران به سوي مردم
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بندي  ي دروني و در يك تقسيمها و تخصصي شدن مداوم شاخه ها تفكيك ذاتي حوزه. شود مي

اجازه  از يكديگر در عصر فيزيك به بشر.... قدسي و ، اخلاقي، زيبايي، كلي جدايي امور معيشتي

و معنويات از حوزه  ها تفكيك حوزه قداست. تنفس فارغ از سايه سنگين يك كلان روايت را داد

ور و پاپ نشان داد و تخود را به صورت شاه مطلق در دعواي امپرا ،معيشت در مسيحيت

. قرارداد اجتماعي را در فلسفه سياسي ايجاد نمود شهروندان، به سبك دولت ملي مندي حكومت

جديد نيز ساختاري مراقبتي و  مندي حكومتحليل متفكران پسامدرن درست باشد كه شايد ت

را با تكه تكه كردن به انقياد رعيت وار  ها كه بدناي  اما سياست تنبيهي و تعذيبي، شباني دارد

خود  ها جديد انسان فناورانهي ها كه با علوم و دانشاي  آورد كجا و سياست انضباطيخود در مي

   كجا؟) 196:  1387، فوكو(گيرند  زي ميرا به با

، مندي عصر فيزيك در وجه ايجابي خود شهروندان درون مرزهاي ملي را فارغ از نژادحكومت

ي مختلف از ها برابر قلمداد كرد و دولتي را با قرارداد اجتماعي به گونه... جنسيت و ، رنگ، مذهب

غايت خود را در ، كه اين مشروعيت، دي نمايندگي بر آنها حاكم كرها جمهوري تا دموكراسي

ي ها كه به دور از انگيزه ،)399-412: 2008كالوين، ( كندرفاه و شادي مدام بازتوليد مي، امنيت، نظم

وجه مهم به علت . استكارگزاري عصر متافيزيك ، ي كيفيها فردي و كيفيت رهبري در پندنامه

شايد به سمتي برود كه هنوز  ،ناپذيري بين پيشمندي امور  جبرگرايي موجود مبتني بر قدرت

اما ، باشد ها و مريضي ها بشر هنوز در عذاب جنگممكن است . نتوانسته است مرگ را رام كند

بروكراسي . ندهستمديريت علمي عصر فيزيك  مندي حكومتساختارهاي بروكراتيك اساس 

ارج از اراده و اختيار كه در آن سلسله مراتب نهادي خ استكارگزار ، حالتي مياني از ساختار

، گيردي رسمي از روابط چهره به چهره شكل ميها انسان به صورت روابط غيرمستقيم و با واسطه

طرفانه مبنادار را بي ها ي جمعي زندگي اجتماعي سياسي انسانها قانون و عرف، تا در غياب انسان

: ند ازا كه عبارت بردسي نام مييي را براي بروكراها ماكس وبر ويژگي. )180: 1388، پالومبو(كند 

، به همراه امنيت حقوق و مزايااي  كار حرفه، تخصصي شدن وظايف، سلسله مراتب دفتري

و انضباط كاري به همراه كنترل  ها صلاحيت در تخصص، نظم غيرشخصي، يكنواختي قوانين

را دور  يو قضاي ياجراي، يارذگ قانون ةاصل تفكيك قوا سه قو. )512-510: 1385، بوشه(ساختاري 

فرهنگي و اجتماعي جامعه به نحو مطلوب و ، اقتصادي، ي سياسيها تا بخش، دهداز هم شكل مي

يي كه ها ارگان. اري عصر فيزيك استذگ سياست نظريهاداره و بروكراسي . كارآمد اداره گردد

گردانند تا با  به نهادي قانوني و شفاف برمي... شمشير و ، دربار، تخت، تبلور سياست را از تاج

زباني علمي و قابل اعتماد شهروندان را در سازه مشروعتي قابل اشاره و قابل پاسخ گويي قرار 

شود كه عيني و جمعي مجهز مي، در پرتو اين تحول سياست بر ضمانت اجراهاي واقعي. دهند

د كه با افتنيست و بشر خود در درون ساختارهايي گير مي ها انساندر دست هانه واديگر دلخ
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بروكراتيك در عصر فيزيك  مندي حكومت. اقتدار عقلاني و قراردادي خويش شكل گرفته است

يي كه مخاطب آن قرار ها شود و انسان ميبيني  پيشهمانند سازو كار منظم يك ماشين قابل 

كه نحوه ، شوند قواعد عرف و سازوكار يك ماشين سياسي كارآمد و مفيد را جويا مي، گيرندمي

ي ها اجرا و ارزيابي و اصلاح اين فرايند را متخصصان علوم انساني در رشته، ي تا پياده شدنطراح

بروكراتيك به نحو ملموس با  مندي حكومتدرجه بندي و ارزيابي . گيرندگوناگون بر عهده مي

در وجه مدني نيز قدرت به . پذيرداعداد و ارقام رياضي و قواعد مديريت و حسابداري انجام مي

گيرد و با اعتقاد به  جايي كه جامعه مدني شكل مي، شودكي سلبي به نمايش گذاشته ميسب

ي مشروع انتقادي ها حق بيان و آزادي، ي داراي حق زيستن شهرونديها حقوق بشر براي انسان

عصر  مندي حكومتسامانه ، در چارچوب قانون اساسي برآمده از دولت ملي و قرارداد اجتماعي

شوند و شهروندان داراي حق و حقوق مشاركت در امر سياست مي. كندمي فيزيك را تكميل

، تجمعات، داشته باشند و با انتقادها... سايت و ، راديو و تلوزيون، روزنامه، صنف، توانند حزب مي

  . ندهستپاسبان دولت و قدرت مشروع خود  ها و تظاهرات ها تحصن

ي مثبت جمهوري خواهي و حكومت اه عصر فيزيك خود را به صورت گونه مندي حكومت

البته برخي مواقع . ي نمايندگي نشان داده استها طور دموكراسي شهروندان دموكراتيك و همين

ي قومي و ملي به سمت ها و يا طغيان ها ي علمي در زدودن سنتها افراط كاري ه دليلهم ب

علت ه يزيك بعصر ف مندي حكومت. يي چون فاشيسم و كمونيسم حركت كرده استها آرمان

گي يعني خودآگاهي ذاتي مورد نقدهاي بسياري قرار داشتن خاصيت بازانديشي مداوم و سوژه

اين گونه از ، در معرض ديد واقع شدن وآشكارشدگي شفاف مدرنيته باعث شده است. گرفته است

ز يان اگرا ماركس و چپ وعاطفه و اخلاق ، كانت از زاويه ديد احساس و روسو را مندي حكومت

ي متوالي ها زاويه نداشتن عدالت و اخلاق انساني و از سوي دوركهايم به آنومي و ايجاد بحران

، برماس كنش ابزاريها  د وكنمي عرضهوبر تحليل قفس آهنين را از بروكراسي . شود ميمحكوم 

 نيچه و ماركس، انديشه فرويد. )415: 1384، هابرماس(كند را نقد مي غيرتعاملي ارتباطي آن

ي آرماني و ساختارشكنانه ها فيزيك را به نقد راديكال كشاندند و با اخلاق مندي حكومتعقلانيت 

ستيزي و ضد  سنت، ييگرا نسبي، ييگرا اين نوع حكمراني را به پوچ ةخستگي روزمر، در هنجار

  . )386: 1387، گيدنز(گرايي و حتي ضد انساني محكوم كردند  اخلاق

، ميانه با تبلور بروكراسي سازماني بوداي  مندي انديشهونه حكومتدر نتيجه بايد گفت اين گ

و نهادهاي گوناگون  ها را به روشي كاركردي و سيستمي در سازمان ها كه شيوه رفتار انسان

ي ها بروز كيفيات كارگزاري و روابط رو در روي انساني باعث ايجاد سازه. كردتنظيم مي

ي ها انداخت و به بحرانرا از حالت ساختاري مي مندي متحكوشود كه نوسان اين  قدرتمندي مي

  .ساختمتوالي نزديك مي
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  عصر اطلاعات  مندي حكومت

ي ها و اهميت پيدا كردن سوژه) 268: 1384، پوپر(با غالب شدن پارادايم كوانتوم در فيزيك 

نساني به و هويتي در علوم ااي  ي سازهها تدريجي و باز شدن تحليل، برساخته، تاريخي، كلي

عصر اطلاعات به لحاظ مباني فلسفي در حال شكل ، سي فلسفه قاره ايشنا همراه مباحث زبان

؛ به طرق گوناگون ها پسامدرن سرانجامسازه انگاران و ، پديدارشناسان، ساختارگرايان. گيري بود

منتظر  نگرا تحليل. )126: 1382، ساراپ(بر تفكرات سنتي و مدرن نقدهاي راديكال وارد كردند 

اين آرزو با فروپاشي شوروي و . بودند تا روابط جديد انسان با طبيعت و جامعه خويش ايجاد گردد

ي جديد به تحقق خويش نزديك ها فنون و انرژي، اطلاعات و آغاز علوم فناوريحاكم شدن 

از سال . امواج عصر اطلاعات را با خود داشت، خط فكري در قرن بيستم از همان اول. گرديد

فراگير شدن كامپيوتر و . امكانيت اين انديشه بيشتر شد ،فناوريبه بعد به لحاظ ابزاري و  1990

ي سراسر كره ها ي مجازي و حاكم شدن منطق اعداد به نحو راديكال و وصل شدن انسانها شبكه

، ي مليها و جماعت ها زمين به يكديگر در فضاي مجازي و بمب باران اطلاعاتي كه از سوي انسان

زندگي بشر را از دوگانگي ذهنيت و عينيت عصر فيزيك جدا كرد ، روملي و فراملي آغاز شده بودف

و با از جاي خود كندگي راديكال پسامدرنيته آنها در يك هويت و روابط جديد اجتماعي در 

در عصر اطلاعات فكر و ذهن بشر با حالتي كنشگرانه و . فضاهاي مجازي عصر اطلاعات قرار داد

عملي نامحدود با نزديكي زياد و بدون محدوديت مكاني و زماني و تا حدي دور  هر حيطجمعي د

اكنون . زدن ساختارهاي قدرت عريان بودگي راديكال خود را به نحوي شگفت انگيز نشان داد

ي ها دنيايي جديد از توانايي هو بشر در آستان استابتداي عصر اطلاعات در قرن بيست و يكم 

  .ستاده استبالقوه خويش اي

و هوشمند تبلور پيدا اي  به صورت سازه مندي حكومتي عصر اطلاعات براي ها امكانيت

كه هنوز دوگانگي ، كارگزار بود -از ساختاراي  بروكراسي ميانه، در عصر مكانيك و فيزيك. كند مي

در عصر اطلاعات محوريت با فضايي فراي زمان و مكان . عين و ذهن را درون خود داشت

كه ، قدرتمند و هويتي را شكل دهداي  يكي شده است تا در دنياي مجازي براي خود سازهمكان

 رو به رشدي را در جهت سلبي و ايجابي قدرت ايجاد نمايد هجهان زيست و انديش، تواند ابزارمي

تخصص ، اطلاعات تفكيكي. گردددر جنبه ايجابي دولت الكترونيك ايجاد مي. )3: 2009لاگنديك، (

را از نهادگرايي سازماني و  تا آن، دهدكه سازه دولت مجازي را شكل مياي  روز شدهو به 

بر اين اساس . سازددور مي، بايست با فرهنگ سازماني اصلاح شودكاغذبازي فسادآوري كه مي

شهروندان به نحو دائمي . استچهارساعته و  به صورت آنلاين و بيست، خدمات دولت هر روزه

تمام . كننديابند و تقاضاها را بدون روابط كيفي چهره به چهره مطرح ميس ميدولت را در دستر
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اندرزي و حتي اخلاقي متافيزيك و علم فيزيك بود در عصر اطلاعات  ةيي كه در انديشگرا كيفيت

دهد كه در آن دهد كه تا حد ممكن بشر را در روابط برابري قرار ميمجازي مي هجايش را به حوز

تخصص كاركردي به لحاظ دانستن كار ابزاري و دادن . معناست بي... مذهب و  ،جنسيت، نژاد

 كيسياست علاوه بر كارآمدي مجازي دولت الكتروني. كندي خلاق كاربرد پيدا ميها الگوو  ها طرح

دقت و ، به صورت ديپلماسي نزديك مجازي و شفاف با جهان خارج خود را با سرعت، در داخل

 ها سازمان، ديپلماسي الكترونيكي و اطلاعاتي كشورها را با شهروندان. سازدروزآمدتر دگرگون مي

خود  ها ره جنگااز سوي ديگر ايجاد كردن امنيت و اد. كندي بيرون از مرزها مرتبط ميها و دولت

ي اطلاعاتي كه به نحو ها سامانه. كندديجيتالي بازتوليد مي، اي را در شكل قدرت نرم و رسانه

  .نورددفضاي كشورها را درميالعاده  رقخاهجومي و 

در عصر اطلاعات خود را به ريزترين شكل قدرت در همه ابعاد زندگي جاري  مندي حكومت

كنند و در فرايند جهاني شدن پيدا ميرا شهروندان توانايي فرا رفتن از مرزهاي ملي . سازد مي

از وجه انتقادي به . ها حكمفرماستگيرند كه استانداردهاي بين المللي قراردادي بر آنقرار مي

مندي در قالب حكومت. شوند قدرت نيز شهروندان جهاني با حجم انبوهي از اطلاعات مواجه مي

، تلفن فناورانهاجتماعي شهروندان به نحو انتقادي از ابزارهاي ، پاسداشت و تنظيم رفتار سياسي

قانه و يك طرفه داشت به سمت زيون و ماهواره كه سلوكي استبدادي و جهان زيستي احميتلو

حركت كرده ، و شعور مدنيت بالاتري هستند اينترنت كه توانايي مشاركت بالفعل بالاتر، موبايل

هيچ واقعه و . روزنامه نگار و مفسران محيط اطراف خود هستند، شهروندان همه عكاس. است

ياسي و اقتصادي به ماند و اطلاعات از دست مراكز قدرت سرويدادي از چشم آنها مخفي نمي

شهروندان فعالان جذاب و تنوع خواه جامعه . حالت پخش غير متمركز در ميان مردم افتاده است

انتقادي و ، رساني را چندطرفه ارزيابي و انتقاد اطلاع، آوري كه فرايند جمع اند مدني جهاني شده

ي پيشرفته ها موبايل صل به اينترنت ومتهاي  رايانه. اند مدام در حال تغيير و اصلاح كرده

ل سؤازير ، پرسش كردن، توانند دموكراسي مستقيم ديجيتالي را به صورت انتخاب نماينده مي

، شهروندان نياز چنداني به حضور واقعي در حزب. بردن و دادن طرح به دولتمردان ممكن سازند

اطلاعات هر  فناوريچراكه از طريق امكانات جديد ، صنف و دولت براي اجراي سياست ندارند

ي زباني ها بازي. تواند عرصه سياست را تغيير دهدمسئوليت و تعهد مياي  شهروند با داشتن ذره

توانند اثرگذاري زيادي بر سياست داشته ي نمادين در حوزه سايبر با كمي خلاقيت ميها و دال

اي كه ويژگي .فكر در عصر اطلاعات سياست است تصاوير و اساساً، نمادها، كه زبان چرا ؛باشند

  .هوشمند و اي سازه، زباني: در عصر اطلاعات نام ببريم عبارتست از مندي حكومتبايد براي 

در موضع فلسفه سياسي جديد در عصر اطلاعات تحليل شده  مندي حكومتعمده مباحث 

راجع به  ها و تحليل ها كنفرانسها،  ترين موضوع رساله قادي كه عمدهتاز رويكرد ان. است
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قدرتي . قدرت شباني استاي  گونه مندي حكومتشود كه چنين بحث مي، است مندي حكومت

ايجاد شدن جامعه . كندي علمي مداخله ميها كه در تمام امور زندگي انسان به نام مصلحت

به موجوداتي  ها و تبديل انسان )50-80: 2005ردفيلد، () 451: 1389، 2، فوكو(انضباطي و كنترلي 

، رزوهاآ، گيري در نمودارها و جداول ديجيتالي كه به راحتي علايق دازهقابل ردگيري و ان

- جاي مي ها گيرد در اين تحليلارزيابي و تحت كنترل قرار مي، و كارهايش مشاهده ها خواسته

ي ها زيون و ماهواره تا اينترنت جاسوس قدرتيتلو، هر وسيله الكترونيكي از كارت تا موبايل. گيرد

و همه فضاها تبديل به زنداني شده است كه براي  ها زندگي خصوصي انساندر  .گوناگون است

زنده ماندن بايد آزادي خويش را اعطا كنيم و زندگي و خوديت خود را در معرض عرياني كامل 

، چون حيوانات ديجيتالي در مدارهاي منظم قابل ردگيري ها انسان. براي همگان قرار دهيم

، ميلر(شود وز به روز بر كنترلي شدن جامعه بشري افزوده ميشوند و ركنترل و دستكاري مي

، ي اطلاعاتي ارتباطي با ميانه فيزيك به شيميها فناوريو با توجه به پيوند ) 236: 1382

گيرد و هيچ كنترلي شدن كم كم دارد حالت جان داري نيز به خود مي، سي و ژنتيكشنا زيست

هر فرد در سيستم مدارهاي بي منطق كلي . ر نداردكس در شكل كلي از اين فرايند خطرناك خب

هيچ كس گم . شود كه ماموريت دارد و ابزاري بيش نيستاحساس تبديل به صفر و يكي مي و بي

  .)4: 2000، لمكه، 1184: 2009ترونگ، ( شود و هيچ فضايي براي دروغ و مخفي شدن وجود نداردنمي

ي واقعي زندگي جمعي شرها ها حيح و مصلحتغزالي اعتقاد داشت در فاصله ميان باورهاي ص

شوند و فاصله ميان نزديك كردن اعتقاد و  بناي جامعه مي ها شرها و دروغ. گيرندشكل مي

حال در نظر آوريد با . دادمصلحت به هم امور زندگي را در اين نوسان كارگزاري و كيفي شكل مي

كه در بالاي جامعه اي  به قصديت كليعدم امكان دروغ و برداشته شدن فاصله ذهن و عين بسته 

تواند كلان روايت خويش را چنان حاكم كند كه او گيرد در سطح جهاني و ملي ميقرار مي

ي ها سازمان، معناست و دولتكند هنجار چيست؟ در چنين فضايي حوزه خصوصي بيتعيين مي

ي ها وند با مشروعيتتبليغاتي ريزترين اعمال آدمي را در پي، ي اقتصاديها تجاري و بنگاه

ترونگ، ( دهند سنجند و به نحو ابزاري به سمت خود سوق ميدموكراتيك و حتي آكادميك مي

 وضعيتبازي و توهمي بودن ، يتأثير به معناي بي ها ماهيت نرم و مجازي جنگ .)1189: 2009

ق كنش جمعي خود را در جهت گرفتن ح ها سازي شده است و انسان همانندهمه چيز . نيست

، تصاوير. اند خود و ديگران به خاطر از دست دادن حس تحريك پذيري خود فراموش كرده

اي  ي مجازيها زنداني دال ها قدر زياد شده است كه انسان نآالعاده  خارقاطلاعات و رويدادهاي 

  .كه نمي توانند واقعيت را ببيننداند  شده

شماري بوده است از جمله  امدهاي بيعصر اطلاعات از زاويه مثبت نيز داراي پي مندي حكومت

زورگو و پرادعا را به زوال و تمسخر جهاني كشيده است و حاكميت ، ي مستبدها حكومت: اينكه
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غارتگر دولت ملي را در بسياري از كشورهاي جهان سوم به تنگ آورده است و مجبور و دزد 

 فناوري. ق بشر را رعايت كنندي حقوها به قواعد و استانداردهاي جهاني تن بدهند و عرفاند  شده

را ريخته است و آنها  ها و تمدن ها حباب خودشيفتگي و مركز مداري بسياري از فرهنگ، اطلاعات

ها،  حاشيه. را با خود مواجه كرده است و پس از اين عصر است كه خود انتقادگري آغاز شده است

اكنون  ،بردندمكانيكي به سر مييي كه در سكوت عصر ها و هويت ها و بسياري از تمدن ها اقليت

دهند و از مزاياي آن بهره به صحنه آمدند و خود را حداقل به شكل ويتريني به دنيا نشان مي

كه شهروندان به نحو مستقيم ، را شكل داده استاي  سازه مندي حكومتجديد  فناوري. گيرند مي

ويش در عرصه عمومي جهاني ي مجازي از حقوق و منافع متكثر خها و هويت ها با ايجاد گروه

ماند و شهروندان علاوه بر ديدن كارآمدي و هيچ امري مخفي نمي. )84: 1388، همل(كنند دفاع مي

و دم دست در  فوريايجاد شدن خدمات  دليلو داشتن وقت آزاد در عصر اطلاعات به  رفاه بيشتر

و طغيان عليه هر تجارت و اقتصاد جهاني قدرت مقاومت و خودآگاهي ، دولت الكترونيك

دود و روغن عصر مكانيك ، هاي شهروندان خسته از گرد و غبار چشم. كنندساختاري را پيدا مي

كه زماني هيچ اهميتي نداشت اما همه ، نگرندنيست و آنها آزادانه موضوعات ريز و درشتي را مي

جه بايد گفت در نتي. دانستند كه جمع شدن آنها چه استبدادي را به همراه خواهد داشتمي

گيري  هنوز در حال شكلاي  هوشمند و سازه، ي كميها عصر اطلاعات با ويژگي مندي حكومت

متكثر و داراي عقلانيت خرده روايتي را در سطح ، تا تمدني متساهل، )28: گفتگو، فوكو(است 

  . )235: 1389، فوكو(جهان ايجاد نمايد 

  

  گيرينتيجه

خلاقيت محور آن را در پرتو لذت فهم خود و غرور ، هيجان گرايش به آزادي دارند و، هاانسان

خواهد آنچه با از سوي ديگر گرايش ديگر او امنيت خواهي است و نمي. دهدناشي از آن شكل مي

اما ، راندانسان را به جلو مي، خرد و انديشه. به راحتي از دست بدهد، ده استرتاريخ به دست آو

اي از آميزه، سازدآنچه تاريخ را مي. كندقيد به شرايط خويش ميانسان را م ها ساختارها و سازه

تاريخ نه زاده فكر . كنندثري عمل ميؤكه در ساختارها به نحو م، فكر كارگزاران جمعي است

كند و زندگي جمعي او داراي عقلانيت به سبك انسان جمعي زندگي مي. عيني اوضاعاست و نه 

اي كه به فهم او از آگاهي. دهدعملي و دم دستي او شكل مي دايره فهم آدمي را فكر. خود است

. است فناوريهمان ، كندشود و ذهنيتي كه به نحو مطلوب در عمل رسوخ ميعمل تبديل مي

عرصه عملي و . عامل سازنده تمدن بشر و شكل دهنده فلسفه سياسي اوست نتري اصلي فناوري

ي ذهني اوست كه علوم و دانش را ها عيني و سازه توانايي انسان براي فائق آمدن بر ساختارهاي

يي دارد كه به بشر اميد و هيجان لازم ها ايجاد انديشه اصلاح نياز به ابزارها و امكان. دهدشكل مي
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زيربناي  فناوري. مانددر وضعيت يكسان بدون تاريخ مي فناوريبدون انسان . جهت حركت بدهد

نحوه كنترل و كاهش احتمالات . ت سياسي استفلسفه سياسي و امكانيت كارآمد مشروعي

از يكسو ابزاري است و از سوي ديگر دانشي  فناوري. داردبستگي  فناوريزندگي جمعي بشر به 

جهان زيستي  فناوريتر بايد گفت  از همه مهم. كه مبناي زيست جهان خلق شده خويش است

يربناي فلسفه سياسي نه كارگزاران و مبنا و ز. كننددر آن زندگي مي ها ناخودآگاه است كه انسان

و  فناوريزيربناي فلسفه سياسي . نه فكر محض است و نه ساختارهايي همانند اقتصاد و زبان

در آن قرار  ها ي جمعي مدام در حال تغييري است كه به صورت ناخودآگاه انسانها سازه

  .كه خود بدانندبدون اينكه خود انتخاب كنند و در بيشتر مواقع بدون اين، گيرند مي

به طور . فهميد فناوريرا بايد در پرتو فهم  مندي حكومتبدن گونه است كه فلسفه تاريخ 

  .سياسي بشر وجود دارد و عملي در زندگي فناوريسه گونه انديشه  كلي

  اطلاعات  فيزيك  متافيزيك  عصر

  كوانتوم  مكانيك  مذهب، اسطوره، فلسفه  ذهنيت

  هوشمند، اي سازه، كمي  ميانه، بروكراسي  هاندرزنام، كيفيات رهبري  عينيت

مذهب و فلسفه را شكل داد و در پرتو آن ، عصر متافيزيك انديشه و ناخودآگاه اسطوره

منتهاي ضعف آدمي در غلبه بر ساختارهاي . شكل گرفتاي  مندي كيفي و اندرزگونهحكومت

ي ها لي در مهار قدرتضعف انديشه عم دليلبيني ناپذير به هاي پيش استبدادي و كارگزاري

. كردرا تبديل به جلادان تاريخ مي ها ترين انسان ترين و پاك حصاري بود كه معصوم بي

در عصر . شخصي و مربوط به ساختارهاي هرم حاكميت بود، عصر متافيزيك كيفي مندي حكومت

و  ها و كمي جهان زيست انسان دانش مكانيكي توانست تا حدي به صورت رياضي گونه ،فيزيك

عصر فيزيك مبتني بر نهادها و ساختارهاي سازماني و  مندي حكومت. طبيعت را رام كند

هاي اداري را با اي و بروكراسيخانه ي وزارتها كه حالتي ميانه از ساختمان، بروكراتيكي بود

ساختارهاي مديريتي با آغشتگي ساختار و . گذاشتكيفيت فرهنگ سازماني به نمايش مي

ترفندهاي امنيتي و نظارتي مخصوص هر جامعه پي در پي جبران اشتباهات خود را  كارگزار كه با

ي ها بسيار قدرتمند و سازه فناوريو عصر اطلاعات . كردبه نحو خودجوش در خود ترميم مي

كه دنياي مجازي را به سمت كاهش بيشترين  بسيار نرم و هوشمندي را با خود به همراه داشت

ي ها ي مجازي و برنامهها مندي به سمت سازهر اين اساس حكومتب. پيش برد ها محدوديت

سايبر  فناوريدولت الكترونيك و شهروندان مجهز به ، منعكس شده در ديپلماسي ديجيتالي

پذير را بيش از پيش بيني  پيشاستاندارد و عقلانيت ، تا در فرايند جهاني شدن، حركت كرد

  .دقيق و غيرشخصي است، هوشمند، ت كميعصر اطلاعا مندي حكومت. امكان پذير كنند



  17/  مندي در تاريخ فلسفه سياسي حكومت

ل اصلي اين است كه آيا ما با يك سير تكـاملي و رو بـه رشـد در تـاريخ فلسـفه سياسـي       سؤا

با منطق ناخودآگـاه جمعـي    فناورياگر . ل پاسخ دادسؤاتوان به اين مواجهيم؟ به طور قطعي نمي

در تاريخ فلسفه سياسـي مـا   ، اردگذاجتماعي و سياسي اثر مي، انساني، ي زبانيها خويش در سازه

مندي نقـاط ضـعف و قـدرت بسـيار     در هر سه شكل حكومت. با نوعي پيشرفت و تكامل مواجهيم

عصـر   منـدي  حكومـت . انجامـد به فروپاشي هـر يـك مـي    ها متفاوت پديداري وجود دارد و بحران

ت حاكمـه  أاني هيبحر راهبردي جديد به صورت ها تاريخ الزامات و مصلحت، متافيزيك با استبداد

مندي عصر فيزيك به بنيادهـاي  حكومت. ي دقيق پيدا كند و سريع فرو پاشيدها نتوانست راه حل

ي ارتجاعي و بازگشـت بـه   ها يزماهاي پدرسالاريردقيق و منظمي رسيد كه با آميخته شدن به كا

ي هـا  گي فاشيستي و كمونيستي و جن ـها فجايع رژيماي  ي تاريخ سنتي و فرهنگ تودهها عظمت

مندي عصر اطلاعات نيز بـا همـه پيشـرفت و خردمحـوري مبتنـي بـر       حكومت. جهاني را رقم زد

تساهل و احترام به غير روز به روز بر كنترل بيشتر آدمي و محدوديت اطلاعاتي مبتني بر رسـوخ  

را نشـان   منـدي  حكومـت تـاريخ سـير   . رو بـه روسـت   ها به زندگي شخصي و نابودي كلان روايت

اما آنچه اساسي است در سير تـاريخ فلسـفه سياسـي همـان نظريـه شـانس موجـود در        ، دهد مي

كه بتواند فضاي حاكم را با منطق عملـي  اي  جوامع با بخت رو به رويند و هر جامعه. است فناوري

مهـم در عرصـه   . كنـد تـاريخ را بـراي خـود رام مـي    ، به نحو انقلابـي تغييـر دهـد   ، و محافظه كار

ي جديـد در  هـا  فنـاوري . ستها ناپذيريبيني  پيشن بر بخت و رام كردن ر شداوسمندي  حكومت

كشـورها و  ، احـزاب ، ها گروه، شهروندانها،  و اين شانس انساناند  يك فضاي رو به رشد قرار گرفته

تا تاريخ را به سمتي كه در جريان ، بهره بگيرند فناوريست كه چگونه از فضاي عملي و ها سازمان

مندي در سير خود هر چه جلـو  حكومت. نحوي كه خود به حاشيه آن نروند است هدايت كنند به

  .دهد را براي ايجاد رخدادهاي نيك و بد افزايش مي ها برود شانس انسان
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